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نگاه

شعر عرب 
به روايت «ادونيس»

ــعر عربى  ــدى بر ش ــش درآم پي
ــت از ادونيس (على احمد  كتابى اس
سعيد) - شاعر نامدار جهان عرب- كه 
با ترجمه «كاظم برگ نيسى» از طرف 
«نشر نى» منتشر شده است و اين در 
ــت كه ويراست اول ترجمه  حالى اس
فارسى اين كتاب، پيش از اين در سال 
1376 منتشر شده بود. پيش درآمدى 
ــعر عربى، شامل دو بخش است.  بر ش
ــه  يكى مقدمه ادونيس بر گلچين س
جلدى ديوان الشعر العربى كه به گفته 
مترجم، بعدها به صورت كتابى مستقل 

چاپ شده است.
ــامل دو  ــاب ش كت ــش دوم  بخ
ــت در كولژ  ــس اس ــخنرانى ادوني س
ــخنرانى با  ــس پاريس. دو س دو فران
ــا و گفتار بنيادى  عنوان هاى «بوطيق
جاهلى» و «بوطيقا و فضاى قرآنى». 
اين دو سخنرانى در سال 1984 ايراد 
ــده اند. بخش اول كتاب شامل پنج  ش
ــت به نام هاى «پذيرش»،  قسمت اس
ــش»، «صنعتگرى»، «حال و  «پرس
سرآغاز دگرگونى» و «افق هاى آينده». 
ادونيس بحث خود درباره شعر عربى را 
با طرح مفهوم «پذيرش» آغاز مى كند. 
ــرش، مفهومى  ــد ادونيس، پذي از دي
است كه شعر عرب عصر جاهلى، حول 
ــاعر دوران جاهلى،  آن مى گردد و ش
ــود، آن را  ــا وضع موج ــه ب در مواجه
ــرد و تثبيت مى كند و حاصل  مى پذي
ــور كه ادونيس  اين پذيرش همان ط
ــدى و آرامش و  ــد «رضامن مى نويس

يقين» است.
ــبت شعر  ادونيس در توضيح نس
ــوم پذيرش، به  ــى با مفه دوره جاهل
ــعر، با مكان و زمان  نوع رابطه اين ش
ــد: «مكان شاعر  مى پردازد و مى نويس
ــن هايش، نوعى  جاهلى، با بادها و ش
ــت: مى خمد، در هم  مكان - زمان اس
مى تند، جابه جا مى شود، گيج مى كند 
و گمراه مى سازد. اين مكان - زمان در 
حقيقت مكان هزارتو است؛ و دغدغه 
ــل مكان  ــراى تبدي ــاعر جاهلى ب ش
ــمه  ــه پناهگاه، از همين جا سرچش ب

ــرت او نيز از همين جا  مى گيرد. حس
ــتن مى بيند  ــد، زيرا خويش مى جوش
ــزد و ناپديد  ــه همه چيز فرو مى ري ك

مى شود.
ــت،  بنابراين، مكان، زبان دوم اس
ــت كه در لابه لاى شعرهاى  زبانى اس
جاهلى پنهان شده است.» اين قسمت 
ــاعر جاهلى با  ــبت ش ــا توضيح نس ب
ــود. ادونيس  وضع موجود تمام مى ش
در اين باره مى نويسد: «شاعر جاهلى 
ــوداى تغيير زندگى خود را در سر  س
ــس، مى خواهد بر  نمى پروراند، برعك
ــى، در اينجا،  آن صحه بگذارد. زندگ
شادى از پيش پذيرفته است، ايمانى 
است كه زندگى و حساسيت را جهت 
ــت «وضع»ى برقرار  مى بخشد. نخس
ــعر از راه مى رسد و آن  است، آنگاه ش
را تثبيت مى كند، مى سرايد، مى ستايد 
ــاعر عرب  و تقديس مى كند.» گذر ش
ــه  ــه مرحل ــرش» ب ــه «پذي از مرحل
«پرسش»، موضوع قسمت دوم كتاب 

است.
ــمت  ــاز اين قس ــس در آغ ادوني
ــد: «در پذيرش، رضامندى  مى نويس
ــت؛ در پرسش،  و آرامش و يقين هس
عصيان و انكار و شك. پذيرش شادى 
ــت و  ــمه اس ــتن اصل و سرچش داش
ــش، اضطراب اين دو را داشتن.  پرس
ــت ميان ناگزيرى  ــش راهى اس پرس
ــمه و ميل  ــل و سرچش دورى از اص
بازگشت و ماندگارى در آنها. پذيرش، 
نشانه ايستايى است و پرسش، نشانه 
پويايى.» در قسمت بعدى، ادونيس به 
«صنعتگرى» در شعر عرب و ارتباط 
آن با پاگرفتن زندگى شهرى پرداخته 
ــرب، موضوع  ــعر معاصر ع ــت. ش اس

بخش هاى بعدى كتاب است. 

بارتلبى و شركا

روباهى كه 2 كتاب بيشتر ننوشت
انريكه بيلا ماتاس

انريكه بيلاماتاس، در «بارتلبى و شركا» كه شرح ناتوانى بيش از 120 نويسنده 
و شاعر مدرن در نوشتن است، اپيزودى را نيز به خوان دولفو، نويسنده «پدرو 
پارامـو» اختصاص داده اسـت. ماتـاس در مدت بيـش از دو دهه به تحقيقى 
هولناك در باب نويسـندگان ناتوان از نوشـتن رو آورده بود و در بافت رمان 
خود فرضيه اى را مطرح مى كند كه اين نويسـندگان با كتابى مواجه شده اند 
كه نمى توانسته اند بنويسندش. به عبارت ديگر، كتاب مد نظر آنها كتابى است 
كه در غياب نوشتن شكل مى گيرد. ماتاس اين سلسله از نويسندگان به زعم 

خودش«نه نويس» را شركاى بارتلبى محرر اثر هرمان ملويل مى داند. 

اين ترس از مصافحه حالا حكايت تاليف پدروپارامو را به يادم مى آورد، كه 
نويسنده اش، خوان رولفو به شرح عباراتى كه در ذيل مى آيد، وضعيت انسانى 
خود را در مقام نسخه بردار بازگو كرده: «در مى 1954 يك دفتر مشق خريدم 
ــال ها بود در ذهنم شكل  ــت بردارى كردم كه س و فصل اول رمانى را يادداش
ــد از كجا  مى گرفت[...] هنوز نمى دانم اين الهاماتى كه به پدروپارامو منجر ش
مى آمد، انگار كه كسى آن را به من ديكته مى كرد. يكهو، وسط خيابان، ايده اى 
ــت  ــبز و آبى يادداش به ذهنم خطور مى كرد و من آن را بر بريده كاغذهاى س

مى كردم.» 
پس از توفيق رمانى كه گويى او نسخه بردارى بيش نبودش، رولفو به مدت 
30سال هيچ چيز ديگرى ننوشت. فقره او را غالبا با رمبو مقايسه كرده اند، كه 
با انتشاردومين كتابش در 19سالگى، همه چيز را ول كرد و تا زمان مرگش دو 

دهه بعدتر، سر در پى ماجراجويى گذاشت. 
 از مصافحه با رييسش كه در نظرش با از كار بى كار شدن مترادف بود، به 
وحشتى دچار مى آمد، قرين با ترس از آدم هايى كه به نزدش مى آمدند تا به 
او بگويند كه بايد دوباره چيزى منتشر كند. وقتى از او مى پرسيدند چرا ديگر 

نمى نويسد، رولفو مى گفت: 
«خب، عمو سلرينو ام مرد و اين او بود كه قصه ها را برايم تعريف مى كرد.»

ــت. دايم  ــلرينو اش من درآوردى نبود. در زندگى واقعى، وجود داش عمو س
الخمرى بود كه از قبل «تسجيل اطفال» در كليسا امرار معاش مى كرد. رولفو 
اغلب اوقات همراهى اش مى كرد و به داستان هاى اجق وجقى گوش مى سپرد كه 
از زندگى اش بازگو مى كرد. داستان هاى ال يامو و ياماس با عنوان حكايات عمو 
سلرينو جا افتاد. رولفو اندك زمانى پس از مرگ عمويش از نوشتن دست كشيد. 
در بين همه آسمان ريسمان هايى كه نويسندگان «نه» براى ترك ادبيات خود 

مى بافند، بهانه عمو سلرينو اش، به گمان من، يكى از اصيل ترين هاست. 

ــل مى كنند كه گفت:  ــو در 1974 در كاراكاس نق ــان خوان رولف از زب
«مى پرسيد چرا نمى نويسم؟ آخر عمو سلرينو ام مرد و اين او بود كه قصه ها 
را برايم تعريف مى كرد. هميشه با من گپ مى زد. منتها در دروغ يد طولايى 
ــد كه، بالطبع،  ــت. هرچه برايم تعريف مى كرد، دروغ دروغ بود و اين ش داش
ــت. رد خور نداشت دو كلام با هم اختلاط  ــتم دروغ دروغ اس آنچه من نوش
كنيم، يك سرش به فلاكتى ختم نشود كه با آن زندگى كرده بود. ولى عمو 
سلرينو آنقدرها ندار نبود. از آنجا كه در نظر اسقف اعظم ناحيه، مرد محترمى 
ــارده بودند. اين  ــهرهاى مختلف گم ــجيل اطفال» ش بود، او را به كار «تس
مناطق خطرناك بودند و كشيشان از آنها بيم داشتند. من اغلب عموسلرينو 
ــيديم وظيفه داشت طفلى را تسجيل  را همراهى مى كردم. به هرجا مى رس
كند و وجه التسجيل اش را بعدا مى گرفت. با وجود اين خودم را وامى داشتم 
همه اش را بنويسم، از كجا كه يك موقعى به زخمى نمى زدمش. اينكه ما به 
تسجيل اطفال، بذل بركات الهى به ايشان و قس عليهذا، از اين شهر به آن 
ــهر مى رفتيم، جالب است مگرنه؟ خاصه با عنايت به اينكه ايشان ملحد  ش

تشريف داشتند.»
ولى خوان رولفو در توجيه ننوشتن خود فقط دست به دامن داستان عمو 

سلرينو اش نمى شد. هر از گاهى پيله مى كرد به بنگى ها. 
افاضه مى فرمود: «حالا ديگر بنگى ها هم كتاب چاپ مى كنند. اين اواخر تا 
دلت بخواهد كتاب هاى شتر-گاو-پلنگى در آمده، مگرنه؟ من يكى كه ترجيح 

داده ام سكوت پيشه كنم.»
درخصوص سكوت اساطيرى خوان رولفو، مونتروسو، رفيق شفيقش در 
دفترخانه نسخه برداران مكزيكى، حكايت نغز «باهوش ترين روباه» را نوشته 
است. در آن، يك روباهى هست كه دو كتاب منتشر كرده و به دليل معقولى 
ــال ها مى گذرد و او هيچ چيز ديگرى  همان جا به ختم مقال رضا داده و س
منتشر نمى كند. سايرين مى افتند به قيل و قال و عجب عجبا كه وا روباها و 
همين كه در ميهمانى كوكتلى چشمشان به جمالش روشن مى شود، نزدش 
مى روند و عارض مى شوند كه بايد دوباره كتاب چاپ كند. روباه بى دل و دماغ 
مى گويد: «ولى من كه قبلا دوتا كتاب چاپ كرده ام.» در جواب مى گويند: «و 
آنها خيلى خوب بودند. همين است كه بايد يكى ديگر منتشر كنيد.» روباه 
چنين حرفى را بر زبان نمى آورد، ولى پيش خودش خيال مى كند كه آنچه 
واقعا آدم ها از او مى خواهند انتشار كتابى بد است. منتها، از آنجا كه او روباه 

است، زير بار نمى رود. 
ــو عاقبت با اقبال سعد رونويس بودن  نسخه بردارى از حكايت مونتروس
آشتى ام داد. الوداع، ضربه روحى را پدرم باعث شد. در رونويس بودن هيچ چيز 
هولناكى وجود ندارد. وقتى كسى چيزى را رونويسى مى كند، با سلسله بووار 
و پكوشه (شخصيت هاى فلوبر) يا باسيمون تانر (مستظهر به خالقش، والزر) يا 

با كارمندان گمنام محكمه كافكا پيوند مى خورد. 
رونويس بودن از موهبت تعلق به منظومه بارتلبى نيز برخوردار است. سراپا 
شوق، چند لحظه پيش سرم را پايين آوردم و در افكار ديگرى گم وگور شدم. 
ــه بودم، ولى خواب و بيدار و از خود بى خود، حس مى كردم در دفتر  در خان
نسخه برداران مكزيكى هستم. ميزها، ميز تحريرها، صندلى ها، مبل ها. در پس 
زمينه، پنجره اى بزرگ، كه از آن، نه آنقدر كه به چشم بيايد، برشى از منظره 
ــم كه دست دراز  ــت. و عقب تر، در خروج در كنار رييس «كومالا» آويزان اس
كرده. اين رييس مكزيكى من است يا رييس واقعى ام؟ مختصرى سردرگمى. 
ــيدم و به اين نتيجه رسيدم كه پشت ستون قايم شدن در  مدادم را مى تراش
كل آن طورها وقتم را نمى گيرد. ستون مرا به ياد كركره اى انداخت كه بارتلبى 
به قايم شدن در پشت آن ادامه مى داد، آن هم بعد از اينكه دفتر وال  استريت 

را، همان جايى را كه در آن سكونت داشت، تخليه كرده بودند. 
يكهو پيش خودم گفتم كه، اگر كسى پشت ستون پيدايم كند و بخواهد 
ــعه صدر خدمتش عرض  ــردر بياورد كه من آنجا چه كار مى كردم، با س س
مى كنم كه من نسخه بردارى هستم كه با مونتروسو كار مى كند و او هم به 

همين منوال با روباه كار مى كند. 

رهنما موفق شد راهى براى 
انتقال مفاهيم و انديشه هاى 

برون- شعرى به درون شعر پيدا 
كند چراكه شعر انديشه به معناى 
تاثيرپذيرى جهان شعر از جهان 

انديشگى برون- شعرى هم هست. 
و به اين ترتيب رهنما به ويژگى 
اصلى شعر انديشه دست يافت،

به شعرى كه مى انديشد
به شعرى كه بدون حضور

شاعر مى انديشد

مترجم: مرجان مفيد

نگاهى به شعر«فريدون رهنما» به مناسبت سالگرد تولدش

فريدون رهنما و جهان هاى ممكن شعر انديشه

همـه نابسـامانى ها از خواب كردن انديشـه سرچشـمه 
مى گيرد. 

من شوريدگى و دلدادگى را خواب كردن انديشه نمى دانم. 
اين دو حالت را اوج بيدارى و زندگى مى خوانم. 

اغلب به آن خردمندى مى انديشم كه در من مى زيست. 
زمان در من خواهد مُرد و من بر زمان خواهم خفت. 

فريدون رهنما- 1327
 شعر را از منظرهاى گوناگون تعريف كرده اند، از بيان 
ساده احساسات فردى، تا شعر به مثابه تصوير، شعر به مثابه 
موسيقى كلام، شعر به مثابه هارمونى و ريتم بيان، شعر به 
مثابه سوررئاليسم و در دوران حاضر هم شعر به مثابه خبر 
و طرح گزاره هاى خبرى از وضعيت اشياى پيرامون يا شعر 

به مثابه بازى هاى زبانى و كلامى. 
ــم از دو عامل  ــى در نظر بگيري ــا هر تعريف ــعر را ب  ش
ــم، اول از جهان ممكنى كه  ــدا بداني ــم آن را ج نمى تواني
شاعر مى آفريند و دوم از زبان ممكنى كه براى بيان همان 
جهان ممكن به كار مى برد. و شعر با همين ربط ميان جهان 
ــود و شاعرش  ــت كه خلق مى ش ممكن و زبان ممكن اس
نيز از ديگر شاعران متمايز مى شود. ساده ترين شعر چيزى 

نيست جز يك جهان ممكن در قالب يك زبان ممكن. 
 و در اينجاست كه سادگى شعر، پيچيدگى شعر، زبان 
شعر و زيبايى شعر هم قابل شناخت و قابل تعريف مى شود. 
ــاده هم بيان مى شود حاصل  ــعر ساده كه با زبان س ش
ــت. شعرى كه  ــاعر اس خلق يك جهان ممكن از طرف ش
درون مايه اش فقط خلق «يك جهان ممكن» است، جهانى 
ــعريت دور شده و  ــود از ش كه اگر به زبان پيچيده بيان ش
ــد. بازى زبانى  ــه وادى بازى هاى مصنوعى زبانى مى افت ب
ــعر نيست. اما شعرى  ــد ديگر ش مصنوعى هم هرچه باش
كه از مرز «خلق يك جهان ممكن» عبور كند و به وادى 
«خلق جهان هاى ممكن» برسد، شعر پيچيده خلق مى كند 
و شعر پيچيده هم ديگر نمى تواند به زبان ساده بيان شود 
چرا كه زبان ساده، شعريت شعر پيچيده را نابود مى سازد 
ــت كه بايد خود را به  ــعر اس و اينجا ديگر اين مخاطب ش
ــعرى كه بيانگر جهان هاى ممكن تو برتوست،  ــطح ش س
ــعر پذيرفتنى ست،  ــادگى در ش ارتقا دهد. بنابراين هم س
ــعرى با «يك جهان ممكن» زبانى غيراز  چرا كه براى ش
زبان ساده متصور نيست؛ و هم پيچيدگى در شعر و زبان 
شعرى پذيرفتنى ست، چرا كه شعر با محتواى جهان هاى 
ممكن، زبانى غير از زبان پيچيده را نمى پذيرد. از اين مقدمه 

مى توان به دو مطلب مهم در سرايش شعر پى  برد: 
ــادگى و  ــه نام جمع س ــه چيزى ب ــب اول اينك مطل
ــعر وجود ندارد. و جمع اين دو، حتما به  پيچيدگى در ش
ــادگى و پيچيدگى دو عنصر  نابودى هر دو مى انجامد. س
واقعى و خارج از ذهن و در كنار هم نيستند كه بتوان مثل 
ــك آنها را قاطى كرد و به محصولى به نام  آب و چاى خش
چاى دم كرده دست يافت. سادگى و پيچيدگى در كنار هم 
نيستند كه بتوان يكى را جايگزين ديگرى كرد. پيچيدگى 
و سادگى در طول هم اند و نه در عرض يكديگر. سادگى و 
پيچيدگى در يك راستا و برآمده از دل يكديگراند و نه در 

عرض هم و در كنار هم. 
ــعر، كه پديده درست و  ــهل و ممتنع در ش پديده س

معتبرى هم هست، با همين روش به دست مى آيد. 
مطلب دوم اينكه: همانطور كه پيچيدگى از دل سادگى 
ــارج آن يا از كنار آن، نوعى  ــه بيرون مى آيد و نه از خ اولي
سادگى شاعرانه هم هست كه از دل زبان پيچيده شعرى 
ــتقل از آن. به عبارت  بيرون مى آيد و نه از كنار آن و مس

ديگر پيچيدگى، زاينده سادگى ثانويه است. 
«روبر برسون» سينماگر فقيد فرانسوى عبارت زيبايى 
درباره زبان سينما دارد كه مى تواند بخوبى در حوزه شعر، 
ــعر انديشه، هم استفاده شود. برسون  به ويژه در حوزه ش
مى گويد: دو نوع سادگى وجود دارد، سادگى قبل از پختگى 

و سادگى بعد از پختگى. 
ــت و منطقى مى توان ادعا كرد   طبق اين قاعده درس
ــادگى وجود دارد، سادگى قبل  كه در شعر هم دو نوع س
ــادگى قبل  ــادگى بعد از پيچيدگى. س از پيچيدگى و س
ــاده اوليه هر  ــعر س ــت كه در ش ــى همان اس از پيچيدگ
تازه شاعرى وجود دارد يا در شعرهاى اوليه شاعران بزرگ 
هم وجود دارد. اما سادگى بعد از پيچيدگى همان است كه 
ــعر شاعران نخبه، كه تعدادشان در تاريخ شعر البته  در ش
كم است، ديده مى شود. يك نمونه سادگى بعد از پختگى 
ــعار حافظ ديد. اگر حافظ به راحتى و به  را مى توان در اش
سادگى توسط مخاطب عام فهميده يا پذيرفته مى شود به 
دليل عامه پسندبودن شعر حافظ يا ساده بودن شعر حافظ 
ــت، بلكه به اين  ــادگى قبل از پختگى نيس ــه معناى س ب
دليل است كه شعر حافظ توانسته پس از آنكه به پختگى 
ــادگى اوليه رسيده، با موفقيت به سادگى بعد از  پس از س
پيچيدگى هم دست پيدا كند. نه اينكه حافظ سعى كرده 
باشد به جمع سادگى و پيچيدگى برسد كه چنين چيزى 
ــت و نه مطلوب. بنابراين  ــرايش شعر، نه ممكن اس در س
شعر حافظ در محتوا همچنان شعر پيچيده ايست با زبان 
ــاند كه عامه هم  ــطحى رس پيچيده و آنچه حافظ را به س

بتوانند با شعرش ارتباط برقرار كنند، 
نه سادگى عاميانه زبان شعرى او يا 
ــلايق عامه پسند، كه  پيروى او از س
ــادگى بعد از پختگى زبان اوست.  س
چنين مقامى در جهان شعر و چنين 
ــعر را «شعر  ــنى در زبان ش ميزانس

انديشه» مى توان ناميد. 
ــن ترتيب  ــه به اي ــعر انديش  ش
فقط شعر پيچيده نيست، هر چند 
ــعرى براى بيان  پيچيدگى زبان ش
پيچيدگى جهان هاى ممكن شعرى، 
ــت. شعر  ــخصات آن اس يكى از مش
انديشه، شعر فيلسوفانه يا مفهوم پرداز 

ــت بلكه دقيقا شعرى زيبايى شناسانه است كه از دل  نيس
ــعر انديشه، اما شعرى  ــيند. ش برآمده و بر دل هم مى نش
ــت كه فقط به دنبال شاعرانگى باشد. شاعرانگى  هم نيس
ــعر امروز هم دانست، شعر  كه مى توان آن را بلاى جان ش
ــت،  ــت كه از تفكر تهى س ــاعرانگى، شعريس حاصل از ش
ــت و تماما به دنبال به  ــه تهى س از پيچيدگى هاى انديش
رخ كشيدن خود شاعر است. شعر بيش از و پيش از شاعرانه 
ــاعر، به خلق جهان هاى ممكن نياز  ــان دادن شعر و ش نش
ــعر در همين نكته است. خلق  دارد. رمز و راز ماندگارى ش

جهان هاى ممكن. 
ــمت  ــادگى به س ــعر را از س ــاى ممكن، ش  جهان ه
پيچيدگى مى برد. جهان هاى ممكن، زبان پيچيده شعرى را 
جايگزين زبان تك ساحتى و تك بعِدى شعر ساده مى سازد. 
جهان هاى ممكن، زمينه ساز شكل گيرى شعر پيچيده را 
فراهم مى كند. جهان هاى ممكن، زمينه هاى شكل گيرى 
ــده را فراهم مى كند. جهان هاى ممكن، زمينه  زبان پيچي
ــادگى  را براى عبور از پيچيدگى زبانى و ورود به حوزه س

ــادگى كه فقط بعد عبور از  زبانى فراهم مى كند، همان س
پيچيدگى ها و پختگى ها حاصل مى شود. و به اين ترتيب 
ــت كه جهان هاى ممكن، زمينه ساز شكل گيرى شعر  اس

انديشه مى شود. 
ــعر جهان هاى ممكن است با زبانى  ــعر انديشه، ش  ش
ــود در تقابل قرار  ــان واقع بيرون از خ ــده كه با جه پيچي
ــه به اين  ــعر انديش ــد. ش مى گيرد و آن را به نقد مى كش
ــعر نقد است. اما نه آنچنان نقدى كه بنيان آن را  معنا، ش
ــكيل دهد، بلكه نقدى  واقع نمايى يا بازنمايى امر واقع تش
كه كل جهان واقع را به منزله يك جهان ممكن به مصاف 
جهان هاى ممكن شعر مى برد. به عبارت ديگر اگر در علم 
و نظريه پردازى علمى، هدف، شناخت جهان واقع است، به 
مثابه تنها جهان ممكنى كه بايد شناخت و بلكه مى توان 
ــناخت، در شعر انديشه اما قضيه كاملا برعكس است و  ش
ــت كه در برابر جهان هاى  اين تك جهان ممكن واقعى س
ممكن شعر، به زانو در مى آيد و تن به نقد و نقادى مى دهد. 
ــعر زبان است، نه شعر  ــه به اين ترتيب نه ش شعر انديش
تصوير است، نه شعر شاعرانگى هاى شاعر است و نه شعرى 
ــت كه به جنگ  ــت بلكه شعرى س كه بازتاب امر واقع اس
جهان واقع مى رود، به نقد جهان واقع مى پردازد و با خلق 
ــعرى،  جهان هاى ممكن درون- ش
ــد.  ــه آفرينش نوين جهان مى رس ب
آفرينش جهان هايى در حد و اندازه 
جهان ممكن برون- شعرى. و چنين 
مقامى را براى هيچ شعرى به گزاف 
ــمرد مگر آنكه شعر،  نمى توان برش

همان شعر انديشه باشد. 
ــعرى ايران، خيام،   در جهان ش
ــعدى و حافظ را  ــار، مولوى، س عط
ــيك و نيما، رهنما،  ــعر كلاس در ش
ــى، رويايى و  ــاملو، موحد، اصلان ش
جريان «شعر ديگر» را در شعر نو و 
مدرن، مى توان نمادى از شعر انديشه 
ــدون رهنما جايگاه  ــاب آورد. و در اين ميان فري ــه حس ب

شايسته اى در شعر انديشه دارد. 
ــعرش جهان هاى ممكن را  ــد در ش  رهنما، موفق ش
ــازد. رهنما موفق  جايگزين جهان ممكن تك ساحتى س
ــعرش حذف كند و زبان  ــاحتى را از ش ــد زبان تك س ش
ــازد. رهنما موفق  چندبعُدى و پيچيده را جايگزين آن س
شد شاعرانگى «من فردى شاعر» يا مضمون سرايى «من 
ــعرش حذف كرده و پيچيدگى هاى  ايدئولوژيك» را از ش
ــن جمعى و جارى» را جايگزين آنها و روايت گر اصلى  «م
ــعرش كند. رهنما موفق شد راهى براى انتقال مفاهيم  ش
و انديشه هاى برون- شعرى به درون شعر پيدا كند چراكه 
ــه به معناى تاثيرپذيرى جهان شعر از جهان  شعر انديش
انديشگى برون- شعرى هم هست. و به اين ترتيب رهنما 
ــه دست يافت، به شعرى كه  به ويژگى اصلى شعر انديش
ــعرى كه بدون حضور شاعر مى انديشد  مى انديشد، به ش
ــتقل از شاعر را تا ابد، ادامه مى دهد.  و اين انديشيدن مس
ــيدن با شعر را بخوبى تجربه و تمرين كرد و  رهنما انديش

آثارى آفريد كه با زيبايى شناسى حسى و با زيبايى شناسى 
زبانى بخوبى همخوان شدند. آثارى كه در پرتو گفت وگوى 
ــعرى اش، به مقابله با جهان  جهان هاى ممكن درون- ش
ممكن برون- شعرى مى روند، آن را نقد مى كنند و همواره 

پيروز مى شوند. 
 بى دليل نبود كه دو تن از بزرگان شعر و ادب درباره او 

چنين نظر دادند: 
ــعرتان را شنيدم، بسيار زيبا و بسيار عميق بود.  1- ش

(پابلو نرودا- ورشو- 1329) 
2- به رفيقم فريدون رهنما كه با صداى رسا آوازهاى 
 – paul elvard ــوار ــرايد. (پل ال پاك و والايش را مى س

فرانسه) 
ــارى»، كه  ــرى «من جمعى و ج ــا، با روايت گ  رهنم
ــردى» و «من  ــر «من ف ــن دو راوى نامعتب آن را جايگزي

ايدئولوژيك» مى كند، چنين مى سرايد: 
ــب هايم / چشم مى بندم / تا  مى بينمش باز در گذار ش
بازش بهتر ببينم / با چشمى دوخته بر او به رغم هر پايان / 
روشنايى را فراتر از مرگ بازمى يابم / چه باك اگر رويا ست 
/  زندگى ميل است  / و تن نمى دهد آنگاه كه مى خواهم / 

لحظه اى يا خطى باشم مطلق

رهنما در شعرى ديگر از منظر همين راوى «من جمعى 
ــن پيچيده و تو بر تو را چنين  و جارى» جهان هاى ممك

بيان مى كند: 
ــبيدم در ميان سايه هاى بيراهى / مى جستم،  مى خس
ــوده ام نمى گذارد / مى جستم  / مى جستم پهنه را كه آس
ــتم لذت را / مى جستم خورشيدها  دوردست را / مى جس
ــيرين بود / شامگاه،  ــايه ناپايدار / بامداد، مرا ش را به هر س

مرا مى پوشاند / مى جستم راهى را كه از نو بتوانم زيست

رهنما آنگاه از منظر همين راوى، به نقد جهان ممكن 
واقعى مى پردازد و مى گويد: 

ــن را ويرانه اى فراخ  ــود / زخم ها بود / زمي ــكاف ها ب ش
ــوز / آنجا كه  ــى آن فرو مى روم هن ــدم / كه در ته مى دي
دست ها ناپديد مى شود /  و ديوارها پديد / آنجا كه هميشه 

گياهى  / به دلى تازه گشوده / در مى پيچد. 

رهنما سپس از منظر همين راوى و از منظر جهان هاى 
ــعرى  ممكن، پيامش را خطاب به جهان ممكن برون- ش

چنين مى سرايد: 
آدمى نبود / من سايه هاش را باز مى جستم / سايه هايى 
كه بر پا بودند / آنجا كه جهان به خواب بود/  باز مى جستم 
ــمان را / باز مى جستم دست را /  تا دلهره را براندازم و  آس
ديگر نمانم / در انتهاى خط / كسى به انتظارم بود /  كه به 

زبانى شگفت / مرا روز خوش مى گفت. 

ــش است، پرسش از هستى،   شعر انديشه، شعر پرس
پرسش از انسان، پرسش از تاريخ، پرسش از فهم و پرسش 

حتا از زيبايى. 
ــه را به سوى خود  ــش گرى شعر انديش  و رهنما پرس

باز مى گرداند و خود را چنين به پرسش مى كشد: 
آنكه در من است /  و باز مى داردم كه تن دهم / براستى 
كيست؟  / آيا او، من است؟  / يا انسانى ست از هر زمان؟ / از 
گذشته؟ / از آينده؟ / يا زمينى سردرگم در اين تهى پهناور 

/ يا شراره اى زنده  / كه آغاز هر چيز است. 

ــرانجام رهنما به پيام زيبايى شناسانه جهان هاى  و س
شعرى اش مى رسد و آنها را اين گونه بازتاب مى دهد و براى 

نسل هاى بعد از خود اينچنين به يادگار مى گذارد: 
1- مهم ترين چيزها گشودن چشم است. بيدارى ست 
ــتن چشم  به هر بهايى، به هر خطرى، چون خطر در بس
است. در سازگارى با تاريكى ست. اين را نبايد فراموش كرد. 
2- بايد كار كرد و به پيش رفت. باقى همه حرف است. 
ــتين. در اين كوشش دوگانه،  ــرفت راس كار ِ بارآور و پيش
ــود را با پهناورى و  ــر خود را نيز غربال كنيم. دل خ ضمي
بزرگى هستى عجين سازيم. و بمانيم. و نلغزيم. و بسراييم. 

 محسن خيمه دوز
khaimehdooz@gmail.com 

در سال 1330، دفتر شعر «قطعنامه» احمدشاملو منتشر شد. دفتر شعرى كه 
نشان از پوست اندازى و دگرگونى بنيادين شاعرى داشت كه از سانتى مانتاليسم 
«آهنگ هاى فراموش شده» بريده بود و پا در راه تازه اى گذاشته بود. شاملو در 
دفتر شعر، قطعنامه تكليف خود را با آهنگ هاى فراموش شده اين گونه روشن 
كرد: «خنجر به گلويش نهادم/ و در احتضارى طولانى/ او را كشـتم/ - خودم 
را - / و در آهنگ فراموش شـده اش/ كفنش كردم...» (قطعنامه/ سرود مردى 
كه خودش را كشته است) شاملو آن زمان هنوز «الف. بامداد» نبود و «صبح» 
تخلص مى كرد. «فريدون رهنما» از كسانى بود كه بر اين تحول شعرى شاملو 
بسيار تاثير گذاشت و به استقبال قطعنامه رفت و بر اين دفتر شعر شاملو، با 
اسـم مستعار «چوبين» مقدمه اى نوشت و شـاملو و راه تازه اى را كه در شعر 
برگزيده بود ستود. آنچه مى خوانيد قسمتى است از مقدمه فريدون رهنما بر 

قطعنامه. 

... صبح مى خواهد به دنياآيد. و همين سعى اوست. همين سعى كسى است 
كه به جاى زندان حمق، زندان دوست داشتن را اختيار كرده كه او را به طرف 
سروده هاى بزرگ مى كشاند. من از كلمه زندان بدم مى آيد ولى به صبح اجازه 
دهيد كه در تلاشش پيروزمند شود. اجازه دهيد كه از خويشتنش، خويشتن 
ــود و با صميميت خودش را بكشد. و اجازه دهيد كه راه به  ديروزش، بيزار ش
دنياآمدن خودش را به شما نشان دهد. نشان دهد چطور قبرستان ها را ترك 
گفت و به حماسه هاى كشور صبح آرام پرداخت. خطاى او خطاى تمام آنهايى 
است كه فريب غيرانسان ها را مى خورند. و صبح، خود را به عنوان يك نمونه 
در مقابل شما قرار مى دهد. ولى اجازه دهيد كه از گذشته خود درد بكشد. و 
در مقابل دست و پايى كه مى بينيد مى زند، خشك نمانيد. اين زندان فصل اول 

اوست كه «با خون اصفهان، خون آبادان» بعدها آشنايش مى كند. 
 از آن روزى كه شعر به صورت يك زندگانى برايش شد، از آن روز كه شرف 
شعر را درك كرد، فهميد كه:  «اكنون اين منم/ و شما – مردان اصفهان! - / 
كه خون تان را در سرخى گونه دختر پادشاه/ بر پرده قلمكار اتاقم/ پاشيده ايد... 
/ اكنون اين منم/ و شما – بيماران كار! - / كه زهر سرخ اعتصاب را/ جانشين 
داروى مزد خويش مى كنيد بناچار...»   اين راه پرهيجان را اجازه دهيد بپيمايد. 
كارى است كه بايد هر انسانى انجام دهد. هر انسان شريفى بايد مدام «خنجر 
به گلوى اجنبى خويشتنش» بگذارد. اجنبى انسان ها. «بايد هرگونه بندى را با 
جهان كهنه بگسلند» آنها كه سعى مى كنند چهره انسانى بيابند. اجازه دهيد 

صبح سعى كند. به فريادش زياد خرده مگيريد، كه شعر، رياضيات نيست. 
ــعر، هرچه بيشتر منبسط مى شود  ــتان تزارا» معتقد است كه ش «تريس
بزرگ تر مى شود. جغرافياى صبح، گو اغلب عمومى است و اشيا و اشخاص را 
با انگشت نشان نمى دهد؛ گو بيشتر مى توانست جهش داشته باشد؛ پس بايد 

منتظرش بود. منتظر اشعار بعدش، بعد از تولدش. 
ــته  ــعار «ناظم حكمت» نگاش ــتان تزارا براى اش در ديباچه اى كه تريس
ــنوس، ماكس ژاكوب، بنژامن فندان و پى ير  ــن پل رو، دس مى نويسد: «از س
ونيك به اين طرف، شعر، بازى معصومانه اش را از دست داده.» و همين يكى 
ــت: پس از كاوش هاى پى درپى براى تعيين يك  ــعر معاصر اس از خواص ش
زبان پرابتكار، شعر به يك پارچه زندگى تبديل گشته است. با همان تكان ها، 
سياهچال ها، زخم ها و ديوانگى هاى مربوط به آن.  شعر كار چاقو را هم مى كند:  
«تو نمى دانى مردن/ وقتى كه انسان مرگ را شكست داده است/ چه زندگى 

ست! / تو نمى دانى زندگى چيست، فتح چيست/ تو نمى دانى ارانى كيست.»
ــى را به جاى  ــد؟ - مى تواند تنبلى نادان ــاكت بمان ــد خواننده س مى توان

عكس العمل تحويل شاعر دهد؟ - ديگر منظره اى نيست كه خواننده به برانداز 
كردن آن اكتفا كند. بايد به ميدان آيد و حرف بزند. «تو نمى دانى»ها از منزلش 
او را بيرون كشيده اند.  ريتم و وزن از خارج بر شعر و شاعر تحميل نشده، بلكه 
او امر احساسات صبح را اجرا مى كند. «ژان پره و» كه آلمانى ها اعدامش كردند 
ــعار «پى ير مورانژ» مى نويسد: «چيزى كه او در شعر امروز  راجع به اولين اش
ما وارد كرده رجحان احساسات، رجحان حركت و تلاش بر اشكال و تصاوير 
است.» كارى كه ماياكفسكى، لوركا، نرودا و والت ويتمن از طرفى و از طرف 
ديگر فولكلور سياهپوستان و لنگستون هيوز انجام دادند و امروز ناظم حكمت، 
نزوال، نيكلاس گوى لن، آموريم و ايواشكه ويچ در تكاپوى زنده نگه داشتن آنند. 
اين ها شعر خود را به وزنى كه از خارج بر آن تحميل شده نفروخته اند. ريتم 
اشعار صبح را با ريتم اشعار اسپانيولى و آمريكاى لاتينى بعد از لوركا مى شود 
مقايسه كرد. دنياى پر از اشكال و تصاوير نابرابر نيمايوشيج كه نتيجه خشكى 
(در بهترين آثارش) به دهان مان مى برد، با احساسات از بند رسته صبح به راه 
افتاده اند و ما را به «نقاط عميق درد پاشيده شده» هدايت مى كنند. چون او 
توانسته سر خود را از ديوارهاى اغما آور و افسون هاى كلمه بالا بياورد و «دلش 
ــما» بگذارد... در چنگ دل تمام «انسان انسان انسان انسان...  را در چنگ ش
ــتن ديروزش را توانست بكشد. به قول همين  ــان ها» از وقتى كه خويش انس
پى ير مورانژ:  «نمى توانستم بروم/ مثل اينكه قول داده بودم/ مثل اينكه كمكم 
مى كردند.» او هم فرار نمى كند. در نمى رود. مثل شعراى قديم، از دنيا بيرون 
ــعر رئاليست و زمينى است. البته  ــان ماه بهمن نمونه اى از ش نمى رود. و انس
هنوز مانده كه شعرش مثل اشعار كاسترو آل وس مستقيما توده ها را به طرف 
ــرنگون كردن ديوارهاى استثمار رهنمايى كند. هنوز مانده كه مثل اهالى  س

برزيل و اسپانيا اشعار شاعر را با گيتار يا يمانژا بنوازند... 

قسمتى از مقدمه فريدون رهنما بر «قطعنامه» شاملو
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